
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
چهار شنبه    5آذر 1393   3 صفر 1436   26نوامبر 2014   سال دوازدهم   شماره  2172   16صفحه

اذان ظهرتهران 11:52    اذان مغرب 17:12    اذان صبح فردا 5:23    طلوع آفتاب 6:52

سلام به فرداادامه از صفحه اول

ــن خبری  ــن و تکان دهنده تری ــرم غم انگیزتری به نظ
ــونت ها  ــر با وجود انبوه خش ــه در ماه های اخی ــود ک ب
ــنیدم. قتل  ــت، ش ــی که دنیا را درگیر کرده اس و جنایات
ــی از  ــوزی در یک ــت دانش آم ــوان به دس ــی ج معلم
ــایل سیاسی  مدارس بروجرد. این اتفاق نه به دلیل مس
ــایل مالی ای  بود، نه اختلافات فرقه ای، نه به دلیل مس
که دایم می شنویم.این واقعه با تمام ابعاد هولناکش، 
ــت. هشدار به همه ما که جوانی در  هشدار بزرگی اس
خانه داریم. هشدار به مسوولان نظام آموزشی کشور. 
ــر به همه  ــه مدرک محور. زنگ خط ــدار به جامع هش
ــر قیمتی با  ــان، جوانانمان باید به ه ــه فرزندانم ــا ک م
ــی  ــدار به مدارس نمرات فوق عالی به منزل بیایند. هش

ــی نمی کنند. آیا  که پایین تر از معدل ۱۹/۵ را اسم نویس
ــده،  ــاختار جامعه ایجاد ش ــا تمام تغییراتی که در س ب
ــودکان و نوجوانان، نظام  ــمگیر در ک ــا تغییرات چش ب
ــتم  ــی ما نباید تغییر کند؟ و همچنان این سیس آموزش
ــد؟ به یاد  ــور باید پا  برجا باش ــی در کش قدیمی آموزش
ــش،  ــل خودم را. ش ــی و نوجوانی نس ــی آورم کودک م
ــت، دوازده بچه در یک خانه... بدون اینکه  هفت، هش
پدر و مادر کوچک ترین فشار و تهدیدی رویمان داشته 
ــه بدانند ما کلاس  ــند، حتی خیلی وقت ها بی اینک باش
ــحال و خندان و  ــتیم! با نمره ۱۲ و ۱۳خوش چندم هس
امیدوار، با حسی که امروز در کمتر جوانی می بینیم، به 
منزل می آمدیم. با معدل۱۲ قبول می شدیم، سرشار از 
نشاط، سه ماه تابستان را با نفس آسوده می گذراندیم. 
ــه ماه تعطیلی دوست داشتنی بچه ها  حالا می بینیم س

هم بازیچه رقابت های مدارس غیرانتفاعی شده است. 
ما جلو معلم و مدیر و ناظم سرمان را بالا نمی کردیم 
ــتیم توی  ــی زد. حتی نمی توانس ــان تاپ تاپ م و قلبم
ــان نگاه کنیم. چه دلیل یا دلایلی چنین حادثه  صورتش
ــونت مستولی  هولناکی را رقم می زند؟ ناامیدی؟ خش
ــبکه های مجازی به  ــونت هایی که در ش بر دنیا؟ خش
ــدارس و  ــختگیری م ــوند؟ س ــته می ش نمایش گذاش
والدین، برای به دست آوردن نمرات درجه یک؟ سیستم 
ــیاری بر کودکان و  ــور که فشار بس ــی کش غلط آموزش
نوجوانان وارد می کند؟ یا همه اینها؟ نمی دانم! من با 
ــنیدن این خبر به تلخی گریه کردم. برای این معلم  ش
ــوان و خانواده اش... برای پدر  بی گناه، زحمتکش و ج
ــوز و البته برای خود  ــر دانش آم ــادر و خانواده پس و م
این نوجوان، که سال های بسیار سختی در  پیش دارد. 

نبايد به راحتى گذشت

 گزارش فردا

ــرو شکیبایی وقتی  سـعید برآبادی: صدای خشدار خس
ــب تیره  ــید:«به کجای این ش ــه در «هامون» می پرس ک
ــود را؟» اگر امروز در  ــده و کپک زده خ ــزم قبای ژن بیاوی
ــده، مرهون استعداد بی همتایی  خاطره همه ما ثبت ش
ــد از انقلاب به  ــر صحنه را بع ــت که صدابرداری س اس
ــاهوردی»  ــینمای نوپای آن زمان آموخت. «اصغر ش س
ــفید  ــز ملافه های س ــتری ج ــت که بس ــالا سال هاس ح
ــراه عوامل فیلم  ــال پیش او هم بیماری ندارد. شش س
ــای  ــتند در نزدیکی ه ــه» داش ــینمایی«چراغی در م س
ــت  ــن می کردند. در بازگش خلخال، چراغی در مه روش
ــینی  ــد بر ماش ــل فیلمبرداری، اما تقدیر چیره ش از مح
ــز در هم گره  ــران. همه چی ــی آورد به ته ــا را م ــه آنه ک
ــینمای  ــطوره های صدابرداری س ــی از اس ــورد تا یک خ
ــدون آنکه  ــتی ب ــرود و بازگردد؛ بازگش ــا مرگ ب ــران ت ای
ــر بگیرد.  ــتون بدنش، زندگی را از س بتواند روی چهارس
ــرش بیدار ماندند،  ــمعی بالای س خانواده اش، چون ش
ــال  ــود هفت س ــاه ۸۶ تا فردا که می ش ــم آذرم از شش
ــیما و  ــاهوردی گاه از صداوس ــدت ش ــن م ــل! در ای کام
ــینما حمایت هایی شده اما قطره چطور  ــوی س گاه از س
ــه باید هر روز تحت  ــیراب کند؟ او ک می تواند دریا را س
ــای ویژه،  ــت و البته درمان ه ــرار می گرف ــی ق فیزیوتراپ
ــتخوان قالب  ــره ماند تا اینکه پوکی اس ــر دو بی به از ه

ــرش با  ــه را که همس ــتگی کمرش، هرچ ــد و شکس ش
ــالا صدابرداری که  ــته بود، پنبه کرد. ح بیدارخوابی رش
ــال پیش حال عمومی اش بهتر شده بود و امید  تا دوس
می رفت، زندگی را از سر بگیرد، تن رنجوری است روی 
ــک و خیره دارد.   سوال  ــم پر اش تخت که فقط دو چش
ــنود  ــاید هم می ش ــنود، ش می کنم اما صدایم را نمی ش
ــوال را «بهروز  اما رویش را برنمی گرداند. بعد همین س
معاونیان» می پرسد. معاونیان که همراهم برای دیدار 
ــاهوردی است؛ چه در جبهه های  از او آمده، هم رزم ش
جنگ و چه سال های سال پشت «بوم» و «دستگاه های 
دیجیتال صدابرداری»: «اگر حالتان بهتر شود به سینما 
ــت؟» پره ای اشک در چشم همه آنها که  برخواهید گش
ــاهوردی سایه می اندازد و او با  نشسته اند دور تخت ش
ــخ منفی بیش  ــر جواب می دهد «نه!». انگار این پاس س

ــاره ای به عدم تمایل او باشد، از ناامیدی اش  از آنکه اش
ــدی از آنها که  ــاید ناامی ــخن می گوید و ش به درمان س
ــد و نگرفتند.  ــتش را بگیرن ــرایط دس قرار بود در این ش
خانواده اش، رازدار همه دردهای او پس از آن تصادف 
مرگبار بوده اند. اشرف افشاری، همسرش که گرد روزها 
ــته، می گوید که  مرارت و مریض داری بر چهره اش نشس
ــاعت ها به ستونی می بستیم تا فیزیوتراپ بتواند  او را س
او را به شکل ایستاده درمان کند اما از آنجایی که شدت 
جراحت ها زیاد بود و درمان ها موقتی و در برخی موارد 
ــد. حالا  ــت به بهبودی کامل برس ناکافی، اصغر نتوانس
ــت؛ به یک بیمارستان دولتی  ــفر به اروپاس او نیازمند س
ــته  ــدت بیماری اش کاس ــده بلکه از ش تا «ریکاوری» ش
ــت از هنرمندان، قول این  ــود. نماینده صندوق حمای ش
ــاعدت را داده، هنرمندانی که به دیدارش آمده اند،  مس
ــاید سِحر عدد هفت،  قول داده اند او را تنها نگذارند. ش
ــت صحنه  ــه به متانت در پش ــد بر رنج او ک ــی باش پایان
ــد بر  ــروع تازه ای باش ــاید هم ش ــهره بود. ش ــینما ش س
ــل جوانی  ــینه دارد به نس ــه او در س ــه ک ــوزش آنچ آم
ــد و آموزگاری  ــرداری را بیاموزن ــه می خواهند صداب ک
ــت خداحافظی،  ــن همه وق ــی او ندارند. با ای ــه بزرگ ب
چشم های شاهوردی پر است از آن سوال معروف: «به 

کجای این شب تیره بیاویزم قبای خود را؟». 

پس از ۶سال، حال «شاهوردی» بهتر می شود؟ 

كارتون خواب

متاسفم
ــکل ما مسوولیت اجتماعی خودمان  واقعا مش
ــوب  ــرفت محس ــتش این برای ما پیش ــت. راس اس
می شود که طوری اسید بپاشیم که طرف مربوطه 

سالم بماند اما حساب کار هم دستش بیاید.
ــم علامت  ــا ه ــباندند ت ــیگار می چس ــم س قدی
ــند هم طرف بفهمد داستان چیست.  گذاشته باش

الان اسید می پاشند.
ــبک که یک طوری بزنند که جاش  اصولا این س
ــبک متداولی در اذیت وآزار آدم  ــد، س معلوم نباش

محسوب می شود.
ــد روی دلم  ــت نگذاری ــم دس ــش می کن خواه
ــتی  ــاز نکنم. یک طوری زیرپوس ــم را ب ــفره دل تا س
ــود  ــی متوجه نش ــرح کنم که کس ــوع را مط موض
ــی نگویید این  ــما هم به کس ــما. ش جز خودم و ش
ــرح کردم.  ــتی مط ــن خیلی زیرپوس ــوع را م موض

ممنونم. 
ــم باید با لباس  ــه به نظر ما زنان ما کم ک خلاص
ــد از خانه بیرون. یعنی علاوه بر کلاه ایمنی  کار بیاین
باید لباس نسوز هم بپوشند. دستکش صنعتی هم 

دستشان باشد.
ــید و  ــک ضداس ــیمیایی و ماس ــک ضدش ماس
ــه صداگیر آزار کلامی  ــی ضدآلودگی مجهز ب گوش

هم همراهشان باشد.
ــن راه برای  ــنهاد می دهیم بهتری ــا پیش اصلا م
امنیت زنان این است که یا کلا از خانه بیرون نیایند 
ــان را استتار  یا اگر می آیند توی گاوصندوق خودش

کنند و خلاص. 
همسر آزاری و شانس ما

ــد زنان توی خانه هم  ــتش را بخواهی البته راس
امنیت ندارند. چون معاون امور اجتماعی سازمان 
ــور گفته: «از ابتدای سال۹۳ تاکنون  بهزیستی کش
ــای اورژانس  ــاس مرتبط با فعالیت ه ۱۲۰هزارتم
ــت که  ــده اس ــن۱۲۳ برقرار ش ــا تلف ــی، ب اجتماع
هشت درصد آنها در ارتباط با «همسرآزاری» بوده 
ــت.» پس فهمیدیم اگر زن از خانه برود بیرون  اس
ــند روش و یک طور آزارش می دهند.  اسید می پاش
ــاید  اگر در خانه بماند می روند روی اعصابش و ش
ــت بلند کنند روش و یک طور دیگر آزارش  هم دس

می دهند.
ــه در  ــم و آزاری ک ــم مَردی ــانس آوردی ــا ش م
ــر از زنان  ــی کمت ــم خیل ــه می بینی ــه و خان جامع
ــت. اما شانس نیاوردیم و اگر ببینیم کسی دارد  اس
ــیار غصه  ــودآزاری می کنیم و بس ــد خ آزار می بین
ــن می کنیم  می خوریم. حالا هم آمبولانس را روش

و از خجالت می رویم در افق گم شویم. 
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